
  
  
  
  
  
  
  

*در بندهای موصولی» ی«ِنمای  هسته
1  

 
  )دانشگاه علامۀ طباطباییشناسی،  زباندانشجوی دکتری (سولماز محمودی 

  
  

در ایـن . همـراه اسـت» ی« ۀاسمی بندهای موصولی توصیفی همیشه با نشـان ۀهست :چکیده
بنـدهای  ۀدر هسـت» ی« ۀنشـان دهـیم نشـان بنیـاد داده ملاحظاتتا به کمک کوشیم  میاله مق

 ۀنماست و جایگاهش ذیل هسـت نسبت، بلکه فقط هسته» ی«نکره است و نه » ی«موصولی نه 
نمای  بـا حـذف بنـد، هسـتهبوده، » ی«نمای  که بند، متممِ هسته طوری به است؛حرف تعریف 

به همین دلیل حذف بنـد . شود ر این صورت جمله نادستوری میدر غیگشته، نیز حذف » ی«
امـا در . شـود موجـب تغییـر معنـا مـی 2،برخلاف بند موصولی توضـیحی ،موصولی توصیفی

شـدن جملـه   نسبت همراه است حرکت بند موجـب نادسـتوری» ی«هایی که هسته با  ساخت
از طرف . دهد دست می بهساخت دستوری  ،»ی«تنهایی، بدون حذف  شود و حذف بند به می
نسبت پسـوندی اسـت کـه بـه » ی«اما  ،فاقد تکیه استبوده، بست  نما واژه هسته» ی« ،دیگر
نکره نیز گرچـه » ی«. بر است رساند و تکیه چسبد و معانی متفاوتی را می های مختلف می پایه

  .وت استنیز متفاآنها د و توزیع نهای مختلف دار ریشهآنها  ،آواست نما هم هسته» ی«با 
  

» ی«نما،  بند موصولی توصیفی، بند موصولی توضیحی، بند موصولی آزاد، هسته :ها کلیدواژه
  .نکره

                                                            
 .این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نگارنده است .*

2. nonrestrictive /additive  / appositive 



١٠دستور   مقاله ١٤٨
در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
  مقدمه. ١

بـه ) اسـمی ۀ هسـت /مرجـع(اصـلی  ۀبند موصولی بند پیروی است که از طریق یک سـاز
 ۀیعنـی هسـت ؛برونی اسـت ۀساخت موصولی فارسی هست. شود مطالب پیرامونی متصل می

اسـت   ساخت موصولی گروه اسمی ۀهست. شود عنوان مرجع ظاهر می بند اصلی به اسمی در
 ۀبـرای هسـترا » ی« ۀویـژ ۀنحـو زبـان فارسـی نشـان. کند میتوصیف آن را که بند موصولی 

» ی«سـاز،  معرفـه» ی«مخصـص،  »ی«ساخت موصولی توصیفی دارد که در متـون بـه آن 
اش  ای بـرای هسـته بند موصولی افزوده) ١( ۀلدر جم. گویند می 1نما هسته» ی«موصولی، یا 

محدود به اسمی را  ۀ که هست» ی«در جایگاه فاعلی بند موصولی وجود دارد و  ئیخلا .است
کـه  طوری به ؛شود اسمی می ۀهمراه با بند موصولی موجب تحدید هست ،کند یک مصداق می

» ی«به تفاوت رفتار نحوی این مقاله . مردها یکی را انتخاب کنیم ۀشود از مجموع باعث می
  . پردازد مینکره » ی«نسبت و » ی«با موصولی 

  

   .معلم است] کرد با شما صحبت می ـ[ مردی که .١
  

  تحقیق ۀپیشین. ٢
هـای اسـمی معرفـه و  معتقد است بند موصولی توضیحی بـا گـروه) ١۴٨: ١٣٧۶(عباسی 

 ۀمحدودسازی مجموعـ بنابراین بند موصولی توضیحی هیچ نقشی در. شود جنس همراه می
امـا بنـد موصـولی توصـیفی بـا گـروه اسـمی معرفـه . اسم قبل از خود ندارد ۀمصادیق بالقو

کـه بنـد  ازآنجـایی. شـدن بیشـتر نـدارد تر زیرا گروه اسمی معرفه نیازی به مشخص ،آید نمی
اسـم قبـل از خـود را  ۀمصادیق بالقو ۀموصولی توصیفی تنها خاصیت محدودسازی مجموع

 اسـت،که قبل از حضور بند موصولی توصیفی اسم جـنس  ای  کن است گروه اسمیدارد مم
این میزان محدودسازی متغیر است و به تعداد . نامشخص شود ۀنکر ،با حضور بند توصیفی

سـاز  وجـود سـور نکـره) ٢( ۀمـثلاً در جملـ ؛داردبسـتگی و نوع اطلاعات موجـود در بنـد 

                                                            
1. head marker 



مقاله
١٤٩ ١٠  دستور
 در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
سـازی بنـد موصـولی را  صـولی قابلیـت مشـخصدر جایگاه هسته یا نهاد بنـد مو» بعضی«

  . دهد کاهش می
  

  توان دوست داشت؟ دارند می آیا بعضی را که حتی احترام والدینشان را نگه نمی .٢
  )١۵١: همان(   

  

مصادیق گـروه اسـمی را محـدودتر  ۀکه افزایش اطلاعات موجود در بند مجموع حالیدر
  .سازد می

خواندنـد  مـی) در سـال سـوم) (و بـرای درس علـوم( )یهای راهنمای( کتابی که در مدرسه .٣
  )١۵٠: همان(  .علمی نبود

  

ـــز  ـــدم  نقل (Roberts 2009: 256-260)رابرت ـــده در دبیرمق در  )٢۶٠-٢۵۶: ١٣٩٠(ش
گذاری گروه اسمی هسته در ساخت موصـولی سـه وضـعیت مختلـف را کـه ازلحـاظ  نشانه

حـرف  /سـاز موصـولی» ی« ۀنشان) الف: ساختاری کاربرد متفاوت دارند معرفی کرده است
گـروه ) ۴( ۀدر جمل. بند موصولی توصیفی است ۀلحاظ ساختاری نشاناز 1نما تعریف مرجع

  . استرفته  کار بهساز  موصولی» ی« ۀبا نشان» گنجشک«اسمی 
  

  .سیصدمتری روی سیم برق خیابان نشسته بود پیدا کردم ۀبالاخره گنجشکی را که به فاصل .۴
 (Roberts 2009: 43)  

  

بند موصـولی  ۀلحاظ ساختاری در گروه اسمی هستاز بدون نشانه) ج ؛نکره» ی« ۀنشان) ب
نکـره اسـت و » ی« ۀدارای نشـان» حیوان«گروه اسمی ) ۵( ۀدر جمل. روند توضیحی به کار می

اسـمی بنـد موصـولی  ۀبدون نشانه اسـت کـه هـر دو هسـت» گرگ«گروه اسمی ) ۶( ۀدر جمل
  .توضیحی هستند

  

  (Ibid: 48)  .  هایش دود از دماغش آتش میاد بیرون آید که از گوش حیوانی می .۵
 (Ibid: 45)  .  دو تا گرگ بودند که از کوچکی با هم دوست بودند .۶

  

در بندهای موصولی توضـیحی » ی«در خصوص توزیع  (Aghaei 2006: 105-112)آقایی 

                                                            
1. relativizer/ antecedent marking determiner   



١٠دستور   مقاله ١٥٠
در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
 ؛شـود عریـف افـزوده میبند موصولی توضیحی به گـروه حـرف تکه و توصیفی معتقد است 

  . خارج از بند موصولی است» ی« أبنابراین ارتقاء هسته در این ساخت وجود ندارد و منش
  :داشته باشد 1تهی ۀتواند حرف تعریف نکر بند موصولی توضیحی می) الف

  

  .رفت ]]که اینجا بود[ ]نکرهـ  مردی) نهان ۀحرف تعریف نکر([ .٧
  

  .داشته باشد 2عیان ۀحرف تعریف نکرتواند  بند موصولی توضیحی می) ب
  

 .رفت ]که اینجا بود[ ]نکرهی ـ یک مردحرف تعریف نکره [ .٨
  

 ۀیا حـرف تعریـف معرفـ 3تهی ۀتواند با حرف تعریف معرف بند موصولی توضیحی نمی )ج
نکـره  ۀدار کـه نشـان »ی«توانند با گـروه اسـمی  زیرا این حروف تعریف نمی ،به کار برود 4عیان

  .اه شونداست همر
  

  .رفت ]که اینجا بود[ ]نکرهی ـ مرد نهان ۀحرف تعریف معرف[ *.٩
  

در کنـار ) و موصـولی نکـره(» ی«چگونگی تشخیص انـواع که آقایی خود معتقد است 
نهـان  ۀو نکـر گرفتن حـروف تعریـف معرفـه در نظر ،از طرفی. اسمی غیرممکن است ۀهست

شـود کـه  منجـر می) ١۴، ٩، ٧(های  هاسمی به همپوشی مواردی همچون جملـ ۀماقبل هست
  .تنها موجب پیچیدگی مطلب شده است

 .باشد هتواند معرف باشد می» ی«اسمی فاقد  ۀاگر هست) د
  

  .  ----------- آن مرد مسن، که کیف دستش بود .١٠
  

اسـمی در درون بنـد ادغـام  ۀدر بند موصولی توصیفی همـراه بـا هسـت» ی«افزاید  او می
  :یابند ارتقاء می صورت زیر به همشود و سپس با  می

نشـان داده » ی«و یـا بـا پسـوند ) یـک(ه یا با حرف تعریـف عیـان  در فارسی نکر) الف
. شود که متمم حرف تعریـف نکـره اسـت این پسوند بر روی گروه اسمی ظاهر می. شود می

بنـد  بند موصولی توصیفی در ابتدا در داخل بند است و سپس بـه ابتـدای ۀکه هست ازآنجایی
                                                            

1. null indefinite determiner 2. overt indefinite determiner 
2.   

3. null definite determiner 4. overt definite determiner 
4.  



مقاله
١٥١ ١٠  دستور
 در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
زیرا مـتمم آن بنـد  ،تهی ماقبل آن غیرممکن است ۀفرض حرف تعریف نکر ،کند حرکت می

  . خواهد بود و نه گروه اسمی
  

 .رفت ]]]که اینجا بود[ موصولیی ـ مرد[) نهان ۀحرف تعریف نکر([ *.١١
  

آید و در نتیجه جمله  محدودساز به دست می ۀنکره عیان باشد خوانش نکر ۀاگر نشان )ب
  .ری خواهد بوددستو

  

  .رفت ]]]که اینجا بود[ ]موصولیی ـ مرد[[ حرف تعریف نکرهـ  یک[ .١٢
  

توانـد بـا حـرف  موصولی می» ی« ۀاسمی بند موصولی توصیفی همراه با نشان ۀهست) ج
  . عیان و حرف تعریف معرفه تهی به کار رود ۀتعریف معرف

  

  .رفت ]]]که اینجا بود[ ]موصولیی ـ مرد[[ آن[. ١٣
  .رفت ]]]که اینجا بود[ موصولیی ـ مرد[ نهان ۀحرف تعریف معرف[ .١۴

  
  » ی«نمای  هسته. ٣
  بند موصولی توصیفی ۀدر هست» ی« ٣-١

اجباری است که در توزیع تکمیلی با صورت  یبست نکره واژه» ی«موصولی همانند » ی«
در کنـار » ی« ۀنشـان ،بنیـاد و تـاریخی داده ملاحظاتاساس  بر. گیرد کامل دیگری قرار نمی

  . نماست هسته» ی«معرفه، بلکه » ی«نکره است و نه » ی«بند موصولی توصیفی نه  ۀهست
  

  بنیاد داده ملاحظات ٣-١-١
اسـت کـه گوینـده  ای مشخص گروه اسمی ۀگروه اسمی نکر 1:صمشخ ۀنکر ٣-١-١-١

  .اما شنونده ندارد ،برای آن مصداق واحد و مشخصی را در ذهن دارد
تواند همراه بـا نشـانه  اسمی می ۀ دهند هست نشان می )١٨-١۶(های  جملهطور که  همان

  .و یا هر دوی آنها به کار رود» یک« ۀ، حرف تعریف نکر»را«
  

                                                            
1. specific indefinite   



١٠دستور   مقاله ١٥٢
در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
  . او گلدانی را شکست که تازه خریده بودم .١۵
 . من یک ماشینی دیدم که سه چرخ داشت .١۶

  .بهم داد که هنوز دارمش یک کتابی را .١٧
  .ت که حالا آن چاه خراب استهس یک چاهی .١٨

  

اسـمی اسـت کـه نـه  ینامشخص گروهـ ۀگروه اسمی نکر 1:نامشخص ۀنکر ٣-١-١-٢
  . کدام مصداق خاصی را در ذهن برای آن ندارند هیچ ،گوینده و نه شنونده

  

  .کند دهد درست عمل می کسی که درست را تشخیص می .١٩
  .کَسی که دوسـتش داری است ایِ بازوهنِ بهشت یک فضای چند وجب در چند وجب بی .٢٠
  .ترین اسارت زندگی است ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ .٢١
  )١٣: ١٣٧۴ نجفی. (شکنم کسی که بخواهد از دم این در رد بشود می قلم پاش رُ  :الف -٢٢

  .شکنم که بخواهد از دم این در رد بشود می قلم پای کسی رُ  :ب
  

یکسـان اسـت و پـس از » کسی« ۀدر هست» ی«بست  ع واژهاینکه نوهای فوق با در جمله
میزان نکره بـودن هسـته بـه  )٢١(و ) ٢٠(هر سه هسته بند موصولی به کار رفته، در جملات 

 ۀمراتب کمتر از میزان نکره بـودن هسـته در جملـ درون بند به» ـ ش«بست  دلیل حضور واژه
  . است) ٢٢(

اسمی است که هم  یو مشخص گروه گروه اسمی معرفه 2:صمعرفه و مشخ ٣-١-١-٣
  . گوینده و هم شنونده برای آن مصداق واحد و یکسانی دارند

  

  .ماست ۀهمسای ]دیروز در بانک نوبتش را به شما داد[که  آقایی .٢٣
  . کت و شلوار ارزونی پوشیده بود پول به آن مردی دادم که .٢۴
  .قدر به فکرتم را دوست نداری آنمنی که  .٢۵

  

بـرای گـروه اسـمی مشـخص مصـداقی گوینـده و شـنونده اگرچه : مشخص ٣-١-١-۴
» را« ۀنشـان. توانند آن را تشخیص دهنـد هنگام مواجه شدن با آن می ،مشترک در ذهن ندارند

نامشـخص  ۀبـا نکـر) ب ٢٢( ۀماننـد جملـزیرا ممکن است  ؛بودگی نیست مشخص ۀنشان
                                                            

1. nonspecific 2. specific and definite 
2.  



مقاله
١٥٣ ١٠  دستور
 در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
 ۀهسـت) ٢۶( ۀدر جملـ). ١۶( ۀماننـد جملـ ،مشخص همـراه نشـود ۀاما با نکر ،همراه شود

امـا  ،معرفه نیسـتاست را اصلاً ندیده » چهارراه«یا » قرمز  چراغ«ای که  اسمی برای شنونده
  .قابل تشخیص است وجود دارداش  واره زمینه و طرح که در پیش ازآنجایی

  

  .قرمزی را که دیدید بپیچید به راست اولین چراغ .٢۶
  

کلـی اسـت و از یـک مقولـه و نـوع  یمصـداق اسم جنس دارای: اسم جنس ٣-١-١-۵
  . تواند مفرد باشد و هم جمع در فارسی اسم جنس هم می. کند صحبت می

سه نوع اسم جـنس در زبـان انگلیسـی وجـود که معتقد است  (Allan 2001: 62-63)آلن 
ماننـد  1نشـان بی ۀاسم جنس نکر .٢ ؛)٢٧( ۀدر جمل Kiwiاسم جنس معرفه مانند . ١: دارد

Kiwis  وSalt اسم جنس نامشـخص ماننـد . ٣ ؛)٢٩( و )٢٨(های  در جملهa dog و a 

cat در مقابـل نوشـیدنی دیگـر قـرار دارد و ) ٣١(در مثـال » آب«رو  ازایـن). ٣٠( ۀدر جمل
  .مشخص و معرفه نیست

  

27. The Kiwi is a flightless bird. It inhabits New Zealand. 
28. Kiwis are flightless birds that inhabit New Zealand. 
29. Salt is hygroscopic. 
30. A dog barks a cat mews. 

  .حیات است هدر ندهید ۀآب را که مای .٣١
  

  نکره» ی«نمای موصولی با  هسته» ی«تفاوت  ٣-١-١-۶
و » آن« ۀتواند هم با حرف تعریف معرفـ آید و می نما پس از کل گروه اسمی می هسته» ی«

بـه  ؛شـود تعریف معرفه همراه یک سازه ظاهر مـی  حرف. عریف نکره همراه شودهم با حرف ت
 ،اسـت مشـترک و پیشـین انتخـاب شـده  ۀانگاره است و از انبار پیش واین معنی که آن سازه جز

ایـن بـرخلاف ادعـای . به کار رود» آن« ۀتواند با حرف تعریف معرف نکره نمی» ی«که  درحالی
معتقـد اسـت کـه  )١٣٩٠، به نقل از دبیرمقدم Roberts 2009: 206( زشناسانی همچون رابرت زبان

 ١٣٧۶(، و عباسـی »ی در بند موصولی توصیفی معرفـه و در بنـد موصـولی توضـیحی نکـره اسـت«است 
  .»نامشخص است ۀمشخص و یا نکر ۀاسمی بند موصولی توصیفی نکر ۀهست«که معتقد است  )١۴٩:

                                                            
1. unmarked indefinite generic 



١٠دستور   مقاله ١٥٤
در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
 ۀوند بـا هسـتک یگیرد و همانند  قرار می» که«نمای  مبلافاصله قبل از متم» ی«نمای  هسته

 ،اسـمی بـر آن ۀای نامتقـارن هسـت تحت مجاورت ساختاری و تسلط سـازه ،اسمی ماقبل خود
اسمی، با آخرین عنصـر ایـن  ۀعنوان هست به ،شود و در صورت وجود یک گروه اسمی ادغام می

نشـان ) ج ٣٢( ۀر کـه جملـطـو همـان). الـف ٣٢ ۀماننـد جملـ(شود  گروه اسمی ترکیب می
» ی«در صورت حذف بند بدون حـذف . شود با حذف بند، حذف می ،نما هسته» ی«دهد  می

حـرف  ۀذیل هست» ی«به همین دلیل جایگاه ). ب ٣٢( ۀمانند جمل ،شود جمله نادستوری می
  . ب استتعریف در گروه حرف تعریف مرکّ 

  

ار امید در برابر اصـرار مـن بـرای رفـتن بـه آمد انک تنها چیز عجیبی که به نظرم می :الف -٣٢
  .دانشگاه بود

  .انکار امید در برابر اصرار من برای رفتن به دانشگاه بود ---تنها چیز عجیبی * :ب
  .انکار امید در برابر اصرار من برای رفتن به دانشگاه بود --- تنها چیز عجیب :ج

  

بـود  مـینکـره » ی«حقیقتـاً  ،گونـه کـه عباسـی و لازار معتقدنـد آن ،موصولی» ی«اگر 
نکـره » ی«کـه  حـالیدر ند،داشـت مـی ینکره و موصولی توزیع یکسان» ی«هر دو بایست  می
  . با حرف تعریف معرفه بیایدزمان  همتواند  نمی
  

  (Aghaei 2006: 57-65). وارد شد ]که روسری سبز داشت[آن دختری  .٣٣
  . آن دختری آمد* .٣۴

  

تواند حرکت کند و  شود می به اسم و گروه اسمی متصل مینکره که » ی« ،از طرف دیگر
الـف و  ٣۵(های  مانند جمله ،شود صفتی متصل  ۀگروه اسمی و نیز به بعد از وابست ۀبه هست

 ۀمانند جملـ ،شود نما به آخرین عنصر در گروه اسمی متصل می هسته» ی«که  درحالی ؛)ب
شـدن   موجب نادسـتوری ،صفتی ۀوابستاسمی و نه  ۀو با حرکت و اتصال به هست) الف ٣۶(

  ).ب ٣۶( ۀمانند جمل ،شود جمله می
  

  . شد خانه رد می آلودی از میان جوی جلو قهوه آب گل :الف -٣۵
  .شد خانه رد می آلود از میان جوی جلو قهوه آبی گل :ب

  .باید از این آدم پرادعایی که شبیه صاحبش بود گدایی کند :الف -٣۶
  .ی پرادعا که شبیه صاحبش بود گدایی کندباید از این آدم*:ب 
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١٥٥ ١٠  دستور
 در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
  نسبت» ی« بانمای موصولی  هسته» ی«تفاوت  ٣-١-١-٧

در کنـد  نسـبت تقویـت می» ی«سـاز را از  موصولی» ی«شواهد دیگری که فرض تمایز 
  . استآمده ) ٣٨(و ) ٣٧(های  جمله ۀمجموع

  

که برقشان جنگلـی را [ یک کودک با چشمان شیطانی[ زیباتر از این ممکن نبود که :الف -٣٧
  . ]]لفظ قلم حرف بزند ]کرد خشک می

که [ یک کودک با چشمانی شیطان لفظ قلم حرف بزند[زیباتر از این ممکن نبود که *:ب
  ].کرد برقشان جنگلی را خشک می

کـه [ یک کودک با چشمان شیطانی لفظ قلم حرف بزند[ زیباتر از این ممکن نبود که *:ج
  ].کرد میبرقشان جنگلی را خشک 

  .]یک کودک با چشمان شیطانی لفظ قلم حرف بزند[زیباتر از این ممکن نبود که  :د
  

  .نو پوشیده بودند در آمدوشد بودند ۀمردهای دهاتی که لباس و آجید :الف -٣٨
  .نو پوشیده بودند ۀمردهای دهاتی در آمدوشد بودند که لباس و آجید* :ب
  .مردهای دهاتی در آمدوشد بودند :ج

  

زیرا بـا حرکـت و  ،نکره نیست» ی«شیطانی » ی«حاکی از آن است که ) ب ٣٧( ۀملج
از طرف دیگر، حرکـت . شود جمله نادستوری می ،»چشمان«گروه اسمی  ۀاتصال آن به هست
شـود و  مـی) ب ٣٨(و ) ج ٣٧(شـدن جمـلات   هـا موجـب نادسـتوری بند در این ساخت

سـاخت  ،»ی«تنهـایی، بـدون حـذف  هحـذف بنـد بـ ،برخلاف آنچه پیش از این گفته شـد
. نسبت اسـت» ی«در این جملات » ی«زیرا . دهد به دست میرا ) ج ٣٨د و  ٣٧(دستوری 

بست است و فاقد  نما واژه هسته» ی«نسبت این است که » ی« بانما  هسته» ی«تفاوت دیگر 
تی را چسـبد و معـانی متفـاو های مختلف می نسبت پسوندی است که به پایه» ی«اما  ،تکیه
ای کـه نـام  نسبت بـه پایـه» ی«) الف ٣٨( ۀعنوان مثال در جمل به. بر است رساند و تکیه می

شود که معنای نسبت و وابستگی را  شود و صفت ساخته می یک محل یا قوم است متصل می
  .)١۶: ١٣٧٢ صادقی(دهد و موصوف آن انسان است  نشان می

. شـود شود و حرکت بنـد ممکـن می موصولی ساخت موصولی حاصل می» ی«افزودن با 
شـدن آن   رو واقـع ایـنشود و از اسمی مؤکد می ۀهمانند بند موصولی عادی با حرکت بند، هست



١٠دستور   مقاله ١٥٦
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) ۴٠(و  )٣٩(های  جملــه. دهــد دســت میه کــانون معنــای اطلاعــی متفــاوتی را بــ ۀدر هســت
  .این مطلب هستند ۀکنند تصریح

  

  . نو پوشیده بودند ۀو آجید در آمدوشد بودند که لباس ای دهاتیمردهای  .٣٩
لفـظ قلـم حـرف بزنـد کـه  ای شـیطانیزیباتر از این ممکن نبود که یک کودک با چشمان  .۴٠

  .کرد برقشان جنگلی را خشک می
  

پسـوند ) ریشـه دهاتی نیمه نیمـه(اسـمی  ۀدر هسـت» ی«) ۴١(های  در مجموعه جملـه
 مؤیـد) ج ۴١( ۀجملـ .ل نیسـتبند قابل حرکت به جایگاه پس از فع ،رو ایناز ؛نسبت است
» ی« ،پـس از حـذف بنـد ،نمای موصولی نیسـت هسته» ی«که  اما ازآنجایی ،این ادعاست

در » ی«) د ۴١(که در مثـال  حالیدر ؛ماند باقی می) ب ۴١( ۀاسمی جمل ۀهمچنان در هست
  . شود در صورت حذف بند حذف میو نماست  هسته) شیطان(موصولی  ۀهست
  

شهری که هنوز نرسیده دارد سوگلی خانم  دهاتی نیمه وجب قد و بالای نیمهاین یک  :الف ـ۴١
  .شود باعث نگرانی همه شده است ارباب می

  .شهری باعث نگرانی همه شده است دهاتی نیمه این یک وجب قد و بالای نیمه :ب
شهری باعث نگرانی همه شـده اسـت کـه  دهاتی نیمه این یک وجب قد و بالای نیمه* :ج

  . شود رسیده دارد سوگلی خانم ارباب میهنوز ن
است کـه هنـوز نرسـیده دارد  یشهری شیطان دهاتی نیمه این یک وجب قد و بالای نیمه :د

  .شود سوگلی خانم ارباب می
  

عربـی  یبلکه یـا پسـوند ،رود تنهایی به کار نمی در فارسی به» بعض«عربی  ۀدیگر اینکه پای ۀنکت
و یـا  ـ که در عربی مستعمل نیسـتــ رود  در معنای گاهی به کار می» بعضاً «شود و  اضافه میبه آن 

زیـرا  ؛بسـت بر اسـت نـه واژه پسوند تکیه» بعضی«در » ی«. شود اضافه می» بعض«به » ی«پسوند 
توانـد  و نیـز مـی ،)۴٢( ۀدر جملـ» ها بعضی«مانند  ،شود پس از آن پسوند تصریفی جمع اضافه می

  ).۴۴(و ) ۴٣(های  در جمله» رانگبعضی تحلیل«مانند  ،به کار رود عنوان مضاف در گروه اضافی به
  

های پر از رنگ و امید و خوشـبختی دارنـد  ها که ید طولانی در ساختن فیلم بعضی: ـ الف۴٢
  )٢۴: ١٣٩٣آبان ١٩، همشهری(   .معمولاً اهل اغراق هستند

  .ها معمولاً اهل اغراق هستند بعضی: ب
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شـدن منطقـه و جهـان بـرای واقعیتـی   و غربی از ضرورت آمادهبعضی تحلیلگران عربی  .۴٣

  )٢٢: همان(  . گفتند ی در خاورمیانه سخن میجدّ 
  

همچنـان بـه اسـم » ی«پس از حذف بند،  ،دهد نشان می) ب ۴٢( ۀهمان طور که جمل
این . نمای بند موصولی باشد تواند هسته نمی» بعضی«در » ی«بنابراین . ماند متصل باقی می

بند موصولی معرفـی  ۀنکر ۀعنوان هست اشتباه به آن را به) ١۴٩: ١٣٧۶(ای است که عباسی  نکته
  .تمام بندهای موصولی توصیفی نکره است تعمیم داده است ۀهستاینکه کرده و به 

موصولی در مشخصگر گروه حرف تعریف در پایـه اشـتقاق یافتـه  ۀدر این پژوهش هست
ضمیر ابقائی در درون  ،شناسانی همچون آقایی ه زباناست و برخلاف زبان انگلیسی و دیدگا

ای بـرای گـروه  افزوده ،بند موصولی. اسمی ارتقاءیافته نیست ۀبند موصولی فارسی کپی هست
» ی«حرکـت . قرار دارد» ی«نمای  حرف تعریف است که ذیل آن هسته ۀاسمی و متمم هست

هـای اختیـاری در  حرکـت عمـالقبـل از اِ » ی«. شـود به اسم در صورت منطقی انجـام مـی
موصـولی  ۀصورت آوایی، همچون مبتداسازی یا حرکت بند به جایگاه پس از فعل، بـه هسـت

  .را نمایش می دهد) ۴۴( ۀنمودار درختی جمل) ١(شکل . شود متصل می
  

  .آن مردی که دیروز در بانک نوبتش را به شما داد معلم است .۴۴
  

 TP     
       
       
 Spec, T/DP     T’  
        
 Spec/DP   D’   Vp  T 
           

Spec D’DCP      
  معلم است          ی 
    
 DNP  Spec C’      
      مردآن 
       
  C TP     
       که    
           
     نوبتش را به شما دادک دیروز در بان       

  

  )۴۴(نمودار جملۀ  .١شکل 
  



١٠دستور   مقاله ١٥٨
در بندهای موصولی» ی«نمای  هسته

 
  اد ز در بند موصولی آ» ی«نمای  هسته ٣-٢

واقـع در. اسـتاسمی آشـکار ۀ بدون هست ،برخلاف بند موصولی عادی ،بند موصولی آزاد
بنـد . (Riemsdijk 2006: 375)برونـی  ۀدرونـی دارد و نـه هسـت ۀبند موصولی فاقد هسته نه هسـت

زمان دارای  گروه سور هم. نما تشکیل شده است موصولی آزاد فارسی از گروه سور و گروه متمم
گروه سور نقش هسـته . است» ی«نمای  و هسته ،»چیز«مانند اسم  ،، خواهر هسته»هر« ۀهست

موصـولی اسـت و به عبارت دیگر، گروه سور بخشی از بنـد . کند را برای بند موصولی ایفا نمی
در بنـد موصـولی آزاد  ،برخلاف بند موصولی توصیفی. بند موصولی بخشی از بند اصلی است

 ؛شـود شدن جمله نمی  نما با وجود سور باعث نادستوری نما و هسته متممزمانِ  همعدم حضور 
و ) ۴۵(در جمـلات . است» هر«زیرا آنچه در بند موصولی آزاد حضورش اجباری است سور 

 ۀو جملـاند  شـدهحـذف » هر«حضور سور دلیل  به» که«نمای  و متمم» ی«نمای  ستهه) ۴۶(
  .دستوری استنیز حاصل 

  

  .نوشت اش را می نامه کردند اول وصیت ه دربار احضار میهرکس را ب .۴۵
  .کرد دید از او پول قرض می هرکس را می .۴۶

  

بـه توانـد  ، نمی(Aghaei 2006)برخلاف نظـر آقـایی  ،»ی«اختیاری بودن حضور  ٣-٢-١
» را«و » ی« ۀدو نشـان ازک یـ ذیل هـیچهای  در نمونه. باشد» را«مفعولی  ۀدلیل حضور نشان

  .دستوری است» هر«اما جمله به دلیل داشتن سور  وجود ندارد،
  

  .گم کرده بودم پیدا کردم) که(هرچه  .۴٧
  .با من هستی من خوشحالم) که(هرجا  .۴٨

  

بند  ۀهست» که«و » ی« ۀبدون نشانو تنهایی  تواند به می» سهرک«همانند » هرکه« ٣-٢-٢
  .موصولی باشد

  

  .هرکه را دیدی بگو .۴٩
  

اگر ساخت موصولی آزاد را همانند یک گروه حرف تعریف در نظر بگیریم که بند، مـتمم 
بنـد  ۀکـه هسـترا هـایی  سوردار باید تمام نقـش ۀ در آن صورت هست ،باشد» ی«نمای  هسته
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عنوان  هسـته بایـد پـس از حـذف بنـد بـههمچنین . داشته باشد ،کند ی ایفا میموصولی عاد

  . کند ی نقشای از بند اصلی نقش ایفا سازه
  

  .خواستی برو --- از هر جایی که: ـ الف ۵٠
  .هر جایی که ازش خواستی برو*: ب
 .جا برو /از هر جایی*: ج

  

  . خواهی فکر کن به هرچی که می: ـ الف ۵١
  .خواهی فکر کن هش میهرچی که ب*: ب
  .چه فکر کن /چیبه هر *: ج

  

» ی«و بـا » ی«دهد که در ساخت موصولی آزاد حذف بند بدون  نشان می) ج ۵١(مثال 
بـرخلاف گـروه حـرف تعریـف در سـاخت موصـولی (زیـرا گـروه سـور  ؛غیرممکن اسـت

  .بخشی از بند است) توصیفی
  

  بند موصولی توضیحی ۀهست ٣-٣
ی برای شنونده مشخص باشد و بند موصولی اطلاعاتی اضافی در اسم ۀ هنگامی که هست

 /آن بنـد بنـد موصـولی توضـیحی ،شـده اسـت ارائـه کنـد مورد هسـته کـه از پـیش شناخته
به عبارت دیگر، این نوع ساخت با یک مکـث و نبـودن . بدلی است /اضافی /غیرمحدودساز

. شـود سـاخته مـی زایـد،اف پس از هسته و بندی کـه توضـیحی در مـورد آن هسـته مـی »ی«
در ایـن نـوع بنـدها مفقـود اسـت و امکـان » ی« ۀنشان ،برخلاف بندهای توصیفی ،بنابراین

بنـد . وجـود دارد ،بدون آنکـه خللـی در انتقـال معنـا رخ دهـد ،حذف این بندها از بند پایه
 ۀجملـ(، گروه اسمی معرفه )۵۴ ۀجمل(بدون نشانه، اسم خاص  ۀموصولی توضیحی با هست

و ضـمیر شخصـی ) ۵٣و  ۵۶های  جملـه(، گروه اسمی نکره )۵٢ ۀجمل(اسم جنس  ،)۵۵
  . رود به کار می) ۵٧ ۀجمل(

  

  . حیات است هدر ندهید ۀآب را که مای .۵٢
  . من یک ماشین را دیدم که سه چرخ داشت .۵٣
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دیـد کـه نگـاهش  گرفته، خدا را مـی گرسنه بالاتر از آسمان شعله ۀها یک عمل در آن زمان .۵۴

  .کند می
  . آن مرد مسن که کیف دستش بود معلم من است. ۵۵
  . شناختم زد می ترمز می راننده را که هی نیش. ۵۶
  . من که حریف پنج نفرم از تو شکست خوردم .۵٧

  

  گیری نتیجه. ۴
نکـره و » ی«موصـولی بـا » ی«عـدم یکسـانی دهندۀ  نشانهای زبان فارسی  تحلیل داده

بـرخلاف نظـر آقـایی و  ،آوا هستند سه هم د که گرچه هرکن و مشخص میاست نسبت » ی«
نماست که به  هسته» ی«شود  اسمی ساخت موصولی ظاهر می ۀآن چیزی که در هست ،لازار

های موجـود در آن، هسـته را مشـخص و  بسـت کمک بند موصولی و عناصری همچون واژه
طیف وسـیعی  اسمی ساخت موصولی ۀکه هست آنجاییاز. کند محدود به مصداق خاص می

بـا ) قرمـزی  مانند هرکسی، یک مردی، آن آقایی، اولین چـراغ(را از اسامی عام معرفه و نکره 
های  این ادعا که بند موصولی توضیحی با گروه ،گیرد می بر بودگی متفاوت در میزان مشخص

شود زیرا هیچ نقشی در محدودسازی مصـادیق نـدارد و بنـد  اسمی معرفه و جنس همراه می
 تـر آید زیرا گروه اسمی معرفه نیازی به مشـخص لی توصیفی با گروه اسمی معرفه نمیموصو

سازی  سازی یا نکره یک نقش معرفه در هیچ» ی«بنابراین . اساس است بی ،شدن بیشتر ندارد
  . نداردرا هسته 
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